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Letters are one of the important types of Persian literature and types of prose that 

have been of great literary, social, historical and political importance in different 

historical periods. Islamic mystics, using the art of writing and following the 

religious leaders, have written letters to convey mystical teachings and guide 

seekers of the path. Abdullâh Qutb is one of the prominent mystics of the ninth 

century AH who established the ideal society and utopia called "Exvânâbâd" 

near Jahrom. Through writing letters, he managed this ideal society and guided 

and educated his followers; Writings that are noteworthy both in terms of Persian 

prose and in terms of containing valuable mystical points for the guidance and 

education of seekers. Accordingly, in this paper, the structure of Qutb's epistels 

have been studied by analytical-descriptive method. The research findings 

indicate that the stylistic features of Qutb's writing, i.e. the tendency to simplify 

and brevity, have changed the structure of his writings  and this has caused the 

difference between the letters of Qutb and other mystical writings. These letters 

are among the brotherly epistels and multi-faceted letters. 
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  چکیده اطلاعات مقاله 
 :نوع مقاله

 مقاله پژوهشی 
 

 

 1401/ 11/05 : افتیدر خیتار

 08/06/1401: بازنگری  خیتار

 1401/ 09/ 26: رش یپذ خیتار

 1402/ 12/ 02: انتشار  خیتار
 
 

   ها: واژهکلید

مکتوبات، عبدالله قطب بن محیی،  

نثر   هجری،  نهم  فارسی،  قرن 

   ساختار.

های مختلف تاریخی ازنظر ادبی، اجتماعی،  های مهم ادبیّات و انواع نثر فارسی است که در دوره مکتوبات یکی از گونه 
نگاری و با پیروی از  است. عرفای اسلامی با استفاده از فن مکتوب تاریخی و سیاسی از اهمّیت شایانی برخوردار بوده 

اند. عبدالله  های عرفانی و هدایت سالکان طریقت کرده هایی برای انتقال آموزه پیشوایان دین، اقدام به نگارش نامه 
ای فاضله با عنوان  ای آرمانی و مدینه قطب یکی از عارفان برجستۀ قرن نهم هجری است که اقدام به تأسیس جامعه 

ت و تعلیم مریدان  آباد« در حوالی جهرم کرد. وی از طریق نگارش مکتوبات به ادارۀ این جامعۀ آرمانی و هدای»اخوان
مند عرفانی برای ارشاد  خود پرداخت؛ مکتوباتی که هم ازنظر نثر شیوای فارسی و هم ازنظر دربرداشتن نکات ارزش 

توصیفی ساختار مکاتیب قطب مورد  و تعلیم سالکان درخور توجّه است. بر این اساس، در این جستار با روش تحلیلی 
قرار گرفته یافتهبررسی  ویژگیاست.  دارد  آن  از  به های تحقیق حکایت  های سبکی نگارش قطب، یعنی گرایش 

نویسی و ایجاز و اختصار، ساختار مکتوبات وی را دستخوش تغییر قرارداده و همین امر سبب تفاوت مکاتیب ساده 
 گیرد.اخوانی و چندسویه جای می است. این مکتوبات در زمرۀ مکتوبات  قطب در قیاس با سایر مکتوبات عرفانی شده 
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   مقدمه

های مهم علم انشاء و از نگاری در تاریخ ادب فارسی از قدمتی دیرینه در ادب فارسی برخوردار است و یکی از شاخهمکاتبه یا نامه 

را دربرمیترین فنون نگارش محسوب میقدیمی ادبیّات  از فرهنگ و  اینکه مکتوبات بخشی  به  به شود. نظر  منابع گیرند،  عنوان 

ماندگار عارفان و مشایخ تصوّف، مکتوبات    اوّل و روایات مستندی از تاریخ شایستۀ مطالعه و بررسی هستند. یکی از میراث دست

روند. ذوق سرشار، ذهن خلاّق و قلم پُرراز  شمار میهای مکاتیب غیررسمی بهمندترین نمونهآنان است. مکتوبات عرفانی از ارزش 

:  1399زاده،  است )جهادی و رستمیاند، ممتاز ساختهدرباری که به فنّ ترسّل، نیک آگاه بوده ها را از منشآت کاتبان  عرفا، این نامه 

است؛ این قبیل مکاتبات که سادگی بیان عنوان یک وسیلۀ تعلیم، معمول بوده»در بین صوفیه، مکاتبه با دوستان و مریدان به(. 75

القضات عین  مکاتیبغزالی،  مکاتیب  است، در  العاده بخشیدهای فوقها گیرایی و جاذبهنویسنده و چاشنی محبّت و ذوق معرفت، بدان

این مکتوبات علاوه بر ارزش ادبی، مسائل فکری، سیاسی، (.  397:  1380شود« )رستگار فسایی،  سنایی دیده می  مکاتیبهمدانی و  

»ازآنجاکه مکاتبات بیشتر ناظر به وقایع طبیعی  نمایاند.  ها را باز میاجتماعی، شخصی و خانوادگی، معیشت و احوال مردم زمانۀ آن 

تر اندیشی، تنگناهای ادبی و حزم و احتیاط در نگارش دورتر است؛ تصویری واقعیو روزمره است و نسبت به دیگر آثار از تخیّل، قافیه

نیا سوی احوال و افکار ایشان بگشاید« )صدریای تازه بهتواند دریچهنماید. لذا میهای عرفا و مشایخ ترسیم میاز شخصیتّ و اندیشه

 (. 154: 1400فر، و رجبی

الدین خرقانی کوشکناری، مشهور به عبدالله قطب، عارف زاهد، فقیه، محدّث و یکی از پیشوایان معروف  الدین ابن محییقطب

آباد« ترین ویژگی عملی زندگی او، طرح تشکیل یک جامعۀ آرمانی، به نام »اخوانطریقت در قرن نهم و دهم هجری است که مهم

نگارش   قیاست که با روش مخصوص به خود و از طر نىیاز معدود رهبران فکرى و د کى(. وی ی95: 1391است )ر.ک؛ دانشگر، 

اخلاقى مکاتبات  ادار-انبوه  و  به رهبرى  نموده  ۀعلمى  اقدام  بن محیی   (.46:  1384)بدیعی،    استاجتماع  عبدالله قطب  مکاتیب 

هاى اخلاقى و عرفانى شیخ عبدالله قطب بن محیى، به زبان فارسى است که براى سالکان طریقت  مندى از نامهارزش   ۀمجموع

ها، به مریدان خود راه سیر و سلوک . عبدالله قطب در این نامهاى برخوردار استیت ویژهاست و در جایگاه ادب فارسى، از اهمّنوشته

ها را با مواعظ بسیار مؤثّر، دلائل  داده و آن سوی خدا، ترک رذائل و تحصیل صفات خوب ، تزکیۀ نفس و تهذیب خلق را نشانبه

های قطب، با نام خداوند و سپاس او، با عباراتی است. نامه خطابی و استحسانی و پرشور به طی این راه تشویق و ترغیب نموده

ها به زبان فارسی پذیرد. بیشتر نامه به خود و مخاطبان پایان میشود و با ستایش و حمد خداوند و دعا دلنشین و متفاوت شروع می

ها از آیات قرآن، احادیث نبوی و امثال و حکم استفاده  اند. در اغلب نامه ها از آغاز تا انجام به عربی نگاشته شده بوده، امّا برخی نامه 

نامه شده نثری ساده، شیوا و پخته و گاه مسجعّ و موزون است. محتوا و شیوۀ نگارش  نثر مکاتیب،  از گسترۀ  است.  ها، حکایت 

در قرن هفتم هجری   گلستانهای علمی و ادبی عبدالله قطب دارد. این شیوۀ نثرنویسی که پس از ظهور سعدی و نگارش  آگاهی

وخیز، تا قرن هشتم و نهم هجری پیش از استیلای حکومت صفوی است.  آغاز شده، شیوۀ ماندگار عالمان و ادیبان، اگرچه پرافت

است. نگاری نیز فاصله گرفتهنویسی افراطی و سستنثر روان مکاتیب، گذر از دوران دشوارنویسی را با خود به همراه دارد، ولی از ساده

نویسد: »از حیث انشاء نیز این کتاب در نهایت سلاست و متانت و به غایت استادانه و فاضلانه و بلیغ علاّمه قزوینی در این باره می

و وافی به مراد بدون اطناب ممُلّ یا اعجاز مخلّ و به کلیّ عاری از تکلّف و تصنعّ است و اصلاً گویا مطلقاً مؤلّف به جنبۀ تزیینی  

حال عبارات او بسیار متین و  است، ولی درعیناست و فقط وجهۀ او جنبۀ معنی و تفهیم مطلب و وفاء به مراد بوده تهعبارات نپرداخ

تقریباً. خلاصۀ الکلام این کتاب کتاب بسیار   اخلاق ناصریغایت فاضلانه است از جنس انشاء خواجه نصیر طوسی در  جزل و به
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نفیسی است هم مطلباً و موضوعاً و هم انشاءً و تحریراً و بسیار جدیّ و مطابق ذوق سلیم و بدون تمایل به افراط و تفریط است در 

 (. 228: 1339هیچ مطلبی و هیچ موضوعی مطلقاً و اصلاً« )قزوینی، 

دارد، پختگى نثر و فخامت آن است که انصافاً در کمتر    ىینمااز همه جلوه  شیب  ىیجناب قطب مح  بیآنچه در نگارش مکات»

کشد و  فخامت همراه شده، خواننده را در پى مى  نیو ملاحت خاصى که با ا  ىی وایخورد. شآثار عالمان به چشم مى  ازاى  نمونه

و    رانیهاى کلام همچون اشعار ناب از بزرگان ادب ابجا و فراوان از چاشنى  ۀگذارد. استفادمى  شی هاى جذب و شوق را به نماجلوه

گوناگون لفظى و معنوى   عیاستفاده از صنا  است.تر ساختهمیتر و فخاثر را خواندنى  نیعترت، ا  انیشوایتابناک پورى از کلام  بهره   زین

  گر یعوامل و موارد د  نیا  ۀ. مجموعدیآبه چشم مى  نیهاى گوهرنامه  نیفراوانى در ابه   زین  ریهمچون سجع و جناس و مراعات نظ

  ن ی و نفوذ ا  طره یتواند از ساى مىخواننده  تراى که کمها را بس نافذ و اثرگذار نموده، به گونه نامه   نیانجامد اکه ذکرشان به درازا مى 

 (.47: 1384« )بدیعی، کلام برکنار بماند

های جذّاب  ها، برداشتهای این نامه ترین ویژگیها دارای انفصال، امّا ربط منطقی هستند. یکی از مهم در مکاتیب قطب، نامه

ها مباحث مبتنی بر کلام جبری و اشعری نیز ای از نامهآیات قرآن کریم است که حکایت از تدبّر او در قرآن دارد. در پارهقطب از  

های متصوّفه و  و با بدعت  هایش همواره بر لزومِ داشتن امام و تبعیت از وی تأکید داشتهخورد. عبدالله قطب در نامه به چشم می 

بهآداب غیرشرعی آن به مخاطبان آنکردهشدّت مخالفتها  توجّه  با  را  به سه دسته میاست. مکاتیب قطب  کرد؛ توان تقسیمها 

شان در صدر  ها به همراه القاب طریقتیاند که نام آن ها به شخص یا اشخاص معیّنی نوشته شدههای خاص: این نامهنخست نامه 

است.  های عمومی نیز پرداختهها، قطب به سفارش گاهی در این نامه   شود.ها شروع مینامه ذکرشده و سپس نامه با دعای به آن

اند. مضمون این دادههای خصوصی را به خود اختصاص  الدین حسن، امیر شیخ محمّد و امیر شیخ ابوسعید بیشترین نامه امیر رکن

های سلوکی است و گاه نیز  روزگار یا سفارش ها و مصائب  ها در بیماریگرمی آن ها، گاه تسلیت مرگ کسان یا دلداری و دلنامه 

ها را به پیروان و شاگردان  های عام است که قطب، آناست. دستۀ دیگر، نامه ای معارف عرفانی پرداختهبدون بهانه به بیان پاره 

ها و ها دربردارندۀ سفارش است. این نامههایی چون: »إلی الاخوان الهیین«، »إلی الاخوان التائبین« و ... نوشتهخویش با سرنوشته

آیند. حساب میدارند و از مریدان او بهدستورهای سلوکی و نیز نصیحت و ارشاد کسانی است که با اندیشه و آراء قطب آشنایی

رسد؛ چه مرید  ها تمامی مسلمانان و همۀ کسانی هستند که نامۀ او به دستشان میهای اعم است که مخاطب آن آخرین دسته، نامه 

ها، قطب در مسند راهنمایی دلسوز، طبیبی حاذق، سالکی راه رفته و عارفی مقیم در موطن تمکّن، اشند یا نباشند. در این نامه او ب

 است.سوی سرچشمۀ شراب طهور و حیات طیّبه و لقای حضرت حق فراخواندهها را به طالبان سیر و سلوک را مخاطب قرارداده، آن 

؛ توانایی    393:  1344نامه دانسته )ر.ک؛ حاذقی،    783ها اختلاف نظر است؛ برخی مکاتیب قطب را مشتمل بر  در مورد تعداد نامه 

نامه در چاپ کنونی   350( که از این میان  47:  1384اند )بدیعی،  نامه برای وی قائل شده  500( و برخی قریب  3:  1396و همکاران،  

 است. است. پژوهش حاضر با تکیه بر همین چاپ انجام شدهآن از سوی انتشارات نوید اسلام به طبع رسیده

 بیان مسئله .1

های متفکّرین بررسی تحوّلات فکری و مذهبی قرن نهم هجری در ایران از اهمّیت بسیاری برخوردار است. شناخت آثار و نوشته

اساسی باشد. در این راستا و برای  های تواند راهگشای بسیاری از پرسشهای مذهبی و فکری آنان میاین عصر و توجّه به ویژگی

نماید. متأسّفانه  یابی به تحلیلی شایسته، بررسی همه جانبۀ کلّیۀ آثار و مکتوبات ادبی، دینی و تاریخی قرن نهم ضروری میدست

 است. ها برای عموم محقّقین روشن نگردیدهتاکنون بسیاری از این آثار شناسانده نشده و اهمّیت آن
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ها اند. در نامه مندی دربارۀ پادشاهان، امرا، علما، فقها، عرفا، صوفیه و مشاهیر در اعصار گوناگون ها متضمّن اطلّاعات ارزش نامه 

ها به اندازۀ توان و ادراک  ها و نوشتههای صاحبان مکاتبات نمایان است؛ چراکه »میان هر گروهی از مردمان نامه افکار و اندیشه

هاست، ها و مکاتبات عرفا و متصوّفه نیز از آن جهت که اغلب حاوی مطالب فکری و عرفانی آن(. نامه101:  1382هاست« )سراج،  آن

آیند.  شمار میهای عرفانی و شناخت زندگی عارفان و صوفیان به مند تحقیق در احوال عرفا، تاریخ تصوّف، اندیشه از منابع ارزش 

الدین الدین محمّد بن محییقطبهای  ۀ دوم قرن نهم هجری، مجموعه مکاتبات و نامه شدۀ نیمیکی از آثار مهم و کمترشناخته

ناشناخته   تاکنون  دارد،  ایالت فارس  اهمّیتی که در تحوّلات فکری  با همۀ  او  اقدامات  آثار و  کوشکناری لاری است. شخصیّت، 

را از بزرگان ، وی  عصر اوهرچند مورّخان هم، امدهیها نکه نامش در تذکرهاست عارف قرن نهم  سندگانیاو از معدود نواست. مانده 

(. بر این اساس ضروری است که هریک از مکتوبات عرفا و مشایخ  30:  1382اند )ر.ک؛ خنجی اصفهانی،  فارس دانسته   ریو مشاه

تا در جستار پیش رو ویژه مکتوبات قطب از زوایای متعدد بررسی شود. این امر نگارندگان این سطور را بر آن داشت  تصوّف به

 گویی به سؤالات زیر برآیند:درصدد پاسخ

 هایی دارند؟ـ ساختار موجود در مکتوبات قطب مشتمل بر چه ارکانی است و هریک چه ویژگی

 های عبدالله قطب چیست؟ وی در مکاتبات خود بر چه دقایق عرفانی تأکید دارد؟ ـ محتوا و کارکرد نامه 

ها و نوع رابطۀ این عارف با مخاطبان، اخوانی یا سلطانی است؟ و بر مبنای تبادل، ـ این مکتوبات براساس سنتّ رده بندی نامه

 ها یکسویه است یا چندسویه؟ نامه 

 . پیشنۀ پژوهش 2

 کرد:توان به موارد زیر اشارهها میترین آناست که از مهم های محدودی درمورد عبدالله بن قطب انجام شدهتاکنون پژوهش

( محیی«  بن  قطب  »رسائل  مقالۀ  در  قزوینی  محمّد  محیی  1339علامّه  بن  قطب  رسائل  خطیّ  نسخ  از  یکی  معرّفی  به   )

 است. پرداخته

( مروری اجمالی بر زندگی قطب و معرّفی  1344« )او  یو مکتب عرفان  ییقطب ابن مح  بی مکاتابوالفضل حاذقی در مقالۀ »

 است. مکاتیب وی داشته و به برخی از نکات تربیتی مورد توجّه قطب در تربیت سالکان اشاره داشته

( با استناد به  1391آباد« )هایی پیرامون زندگی عبدالله قطب محیی و موقعیتّ جغرافیایی اخوانمریم دانشگر در مقالۀ »یافته 

اطلّاعات مرتبط با آن  آباد و نامۀ او، مدینۀ فاضلۀ صوفیانۀ اخوان جامانده از عبدالله قطب، ضمن ارائۀ اطّلاعاتی از زندگیهای بهنامه 

 است. کردهرا بررسی

های عرفانی مکاتیب مایههای ادبی و تحلیل دروننامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان »بررسی جنبهارسلان شهبازی در پایان

های  های ادبی و درونمایهنامه و گرایشات مذهبی قطب بن محیی، جنبه( ضمن تحلیل زندگی 1392عبدالله قطب بن محیی« )

است که هرچند قطب ظاهراً معتقد به آراء اشاعره بوده،  عرفانی مکاتیب وی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته 

است. با توجّه به محتوای مکتوبات  ولی در بسیاری از موارد نیز، خط مشی فکری خود را منطبق با اصول فکری امامیه عرضه کرده 

میانه عرفای  از لحاظ عرفانی جزء  او علیشود و عرفارو محسوب میقطب، وی  براساس صحو  ن  اشتیاق فراوانش،  و  رغم شور 

 است. گذاری شدهپایه
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الدین دانیالی حیدر توانایی و همکاران در مقالۀ »شناسایی دو اثر ناشناخته از عبدالله قطب بن محیی و معرّفی شاگردش شیخ شهاب

العوارف و مراتب سبعۀ باطن به1396جهرمی« ) الهواتف فی سلوک  اثر برجای( به معرّفی رسالۀ  امّا ناشناخته از عنوان دو  مانده 

 اند.کردهای دربارۀ زندگی عبدالله قطب محیی ارائهعبدالله قطب پرداخته و مطالب تازه

 است. شود تاکنون پژوهش مستقل یا مرتبطی دربارۀ ساختار مکاتیب قطب انجام نشدهطور که مشاهده میهمان

 . بحث 3

نویسی، ایجاز نگاری دورۀ مغول است؛ یعنی رعایت سادهدر قرن نهم هجری، شیوۀ نگارش مکاتیب دیوانی دنبالۀ همان سبک نامه 

مورد، ایراد القاب و عناوین و نعوت مرکبّ که در مکتوبات قرن ششم معمول  های بیها و لفّاظیپردازیو اختصار، پرهیز از عبارت

(. با این حال برخی از منشیان این دوره با روی آوردن به شیوۀ منشیان پیشین در آثار خود تاحدودی  202:  3،  1386)ر.ک؛ بهار،  بود  

سازی، لغات دشوار عربی و ترکیبات تازی، آیات و روایات و احادیث، عبارات و امثال عربی، درج و تضمین و از سجع، موازنه، قرینه

های این عصر نیز حد متوسط بین نثر فنیّ و نثر ساده رعایت شده، امّا باز هم استشهاد آیات و  اند. در برخی از نامه کرده... استفاده

 (. 230: 1392احادیث و امثال و عبارات عربی معمول است )ر.ک؛ رضایی و همکاران، 

رکن اصلی صدرمکتوب، القاب، رکن اصلی مکتوب و خاتمۀ مکتوب بوده و با توجّه    4ازنظر ساختاری نیز تمامی مکتوبات دارای  

اینکه مکاتیب قطب در زمرۀ مکتوبات عرفانی جای می براعت  به  اشتیاق و  الزامی است که دو رکن شرح  نکته  این  گیرد، ذکر 

 (.  82: 1399زاده،  اند )جهادی و رستمیاستهلال را پس از صدر مکتوب، از ارکان اصلی در مکتوبات عرفانی برشمرده

 . صدر مکتوب3-1

های رایج برای افتتاح سخن در مکاتیب، ذکر عبارات عربی با مضمون تحمیدیه، نقل آیات و  قسمت آغازین نامه است. از شیوه 

احادیث، ذکر نعوت و صفات برای مخاطب، آوردن عبارات شاعرانه و مسجعّ، وصف بهار و خزان، ذکر اشعار فارسی و عربی و کاربرد  

دعاست که بیشتر موارد به زبان فارسی و در برخی موارد به  ادعیۀ فارسی و عربی است. رکن آغازین در مکاتیب عرفانی، عمدتاً  

(. در متون ترسّل دیوانی  338: 1390زبان عربی است. در ترسلّات دیوانی از این دعا به دعای صدر مکتوب یادشده است )خطیبی، 

کند. بدین نحو مکتوبی خاطب نامه، جنبۀ عموم و خصوص پیدا می این دعا، به دعای صدر مکتوب موسوم است. ادعیّه با توجّه به م

ای عام دارد؛  که مخاطبش پادشاه یا یکی از رجال حکومتی باشد، مضمون دعا برای توفیق وی در آن سمِت است. گاه دعا نیز جنبه 

 الیه خواستار است، گاه دنیوی و زمانی نیز اخروی است. توفیقاتی که کاتب در ضمن دعا برای مکتوبٌ

)آخرین نامه(   350شود. امّا در مکتوب  نامۀ نخستین، رکن صدر مکتوب مشاهده نمی  56ویژه در  در بسیاری از مکتوبات قطب به

شود این است که: »در ابتدای خواندن مکاتیب ای که قطب بدان متذکر میکه دربارۀ آداب خواندن مکاتیب است، چهارمین نکته

 (. 735: 1384بگویند به جَهر »بسم الله و الحمدلله و الصلوۀ و السلام علی محمّد رسول الله و آله اجمعین« )قطب بن محیی، 

 کرده اشاره به مخاطب نامه و ذکر نعوت و صفات برای آن، رویۀ دیگری که قطب در سایر مکتوبات خود برای شروع سخن پیشه 

سعید«  الملّۀ و الدین ابیعبدالله قطب الی ولیی فی الله و حبیبی الامیر الحاج شمسنویسد: »من  می  95است. وی در ابتدای مکتوب  

را با عبارتِ »من عبدالله قطب الی ولیّی و حبیبی و عضدی شیخنا صدرالملّۀ و الحق و الدین الولد   110( یا مکتوب  245)همان:  

است. گاهی بدون اینکه مخاطب نامه را  ( شروع کرده279الدین محمد« )همان:  محمد الاعزّ الامجد الاسعد المولی الشیخ محیی

ای موارد علاوه بر ذکر نام مخاطب ، ...(. در پاره266،  178است )همان:  مشخص نماید فقط به ذکر »من عبدالله قطب« بسنده کرده

و حبیبی الذی یَسُرُّ به خاطِری وَ   کند: »من عبدالله قطب الی ولیّینامه به همراه صفات و القاب، عبارتی دعایی را نیز ضمیمه می
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( این شیوۀ شروع 274المِلَّۀ و الدین محمد الهَمَهُ الله ما فیه الصَّلاحُ و الصَّوابُ فی جمیع الأبواب.« )همان:  یقِرُّ ناظری الامیر اَفضَلُ 

ها دارد؛ مانند: »من عبدالله قطب الی ولییَ فی الله الامیر عمادالملۀ و الدین جعفر ثبته الله فی الثابتین« )همان: بسامد فراوانی در نامه 

( یا »من عبدالله قطب الی نَفسی و الی اخوانی التائبین العابدین الحامدین فاعظم الله اجرنا فی الاخ الالهی الحبیب التائب مولینا 500

ز  (. این عبارات دعایی در مکتوباتی که عبدالله قطب در بیان تسلیتِ مصیبت ا236ـ    235الله.« )همان:  الملۀ و الدین خلیلمعین

دیده تر بوده و دعا نیز متناسب با آن رویداد و درخواست علو مرتبه و خیر برای فرد مصیبتدست دادن کسی تحریر کرده، مفصل

الملۀ و الدین محمداً فاعظم الله اجر ولیی فی المصیبۀ بعد المصیبۀ و اعطاه الخیر  است: »)من عبدالله قطب( إلی ولیی الامیر محب

شود بیشتر عبارات دعایی به زبان  طور که مشاهده می(. همان230الذی دل علیه السلام من یرد الله به خیراً یصب منه« )همان:  

ها افتتاح سخن با عبارت دعایی به زبان فارسی شماری نیز وجود دارند که در آنهای محدود و انگشتاند، امّا نامه عربی نوشته شده

لله سبحانه ذات فایضُ البرکات حضرت مخدوم ملاذم که تسلیۀ دل محبّان و کشفِ  : »ا265است؛ مانند مکتوب  صورت پذیرفته

الملَّۀ و الحقِّ و الحقیقۀ و الدین شیخ محمّد از آفات حدثان و مکاره زمان مصون  هموم خواطر ایشان است المؤید المُسدَّد، مُحبُِّ

 (. 642داراد« )همان: 

ها عبارت دعایی بدون ذکر نام مخاطب و نعوت و القاب برای وی بوده و عبدالله قطب فقط به ذکر عبارت در برخی از نامه

است؛ مانند دعای صدر مکتوب: »اللهم امدد ایده و اشدد عضده و ثبتّ علی الصراط المستقیم قدمه و سدّده و  دعایی بسنده کرده 

است: (. گاهی نیز تحیت و سلام جای عبارت دعایی را گرفته270سدّد به عماداً للملّۀ و الحقّ و الحقیقۀ و الدّین محمداً« )همان:  

 (. 636»امّا بعد التحیۀ و السلام و عرض الشوق و الغرام« )همان: 

شود  است. آنچه از مضمون آیات انتخابی استنباط میهای خود استفاده کرده ندرت عبدالله قطب از آیات قرآن برای آغاز نامه به

 82است؛ مانند مکتوب  کردهاین است که قطب علاوه بر تیمّن و تبرکّ، آیات را در راستای اغراض تعلیمی و عارفانۀ خود انتخاب

( و مکتوب 216سورۀ فصّلت: »وَ مَن أحسَنُ قَولًا مِمَّن دَعا إلی اللهِ و عمَِلَ صالِحاً و قالَ إنّنیَ مِنَ المُسلمین« )همان:  33که با آیۀ 

 است. ( آغاز شده273سورۀ انبیاء: »اقترب للناسِ حِسابُهُم وَ هُم فِی غَفلَۀ معُرِضُونَ« )ص  1که با آیۀ  107

الیه و اشعار فارسی است: »سلام  ها با تحیتّ و سلام آغاز شده و گاه درود و سلام همراه با ذکر دعا برای مکتوببرخی از نامه 

الدین محمّد اَعانَهُ الله وَ اَیَّدَهُ، و او را از خدای عزّ و جلّ و رسول او و دیگر سلام این بندۀ ضعیف بر برادر اعزّ ارشد، شیخ کریم

 رحمت و مغفرت خدای عزّ و جلّ مزدهای بسیار. 

 ( 625یقین دانم که آخر شاد گردیم« )همان:   اگرچه جمله در اندوه و دردیم

الدین محمّد »وفّقه است: »مکاتیب شیخ کریممکتوب الیه توسّط قطب آغاز شدهگاهی نیز مکتوب با اعلام خبر دریافت نامۀ  

نُه   بود.  نموده  مقابل گشت. استدعای جواب مکاتیب  به ترحیب و تکریم  الابد« رسید و رسیدنش  بلسان  الله لذکره حتیّ یذکره 

 (. 612الدین داده« )همان: مکتوب که رسیده جواب نوشته و به امیر غیاث

 . براعت استهلال 3-2

کنند که با اصل درآمد مقاله و خطابه را با کلمات و مضامینی شروع میدر براعت استهلال دیباچۀ کتاب یا تشبیب قصیده و پیش

گویند، در مقصود تناسب داشته باشد؛ نظیر آنچه دربارۀ قضای الهی و اجل محتوم و ناپایداری دنیا و مراسم ماتم و عزاداری می

ها )همایی،  آورند، در پیش درآمد تهنیت نامه ها؛ و برعکس آنچه در پیرامن جشن بزم و سور و سرور و شادمانی مینامه تعزیتمقدّمۀ  

ها از براعت استهلال بهره  نامهویژه فتح(. در زمینۀ ترسّل و انشا، گاه مترسّلان دیوانی در مکاتیب رسمی و سلطانی به303:  1384

 شود. اند و گاه نیز در آغاز مناشیر بسته به شغل تفویض شده، براعت استهلال دیده می برده 
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خورد.  چشم میها به کاربرد است که چندان عمومیت ندارد؛ امّا در برخی از نامه در مکاتیب قطب، براعت استهلال یکی از ارکان کم

است؛ مانند مکتوب  عبدالله قطب برای این منظور از اشعار فارسی و عربی و زیباسازی کلام متناسب با موضوع مکتوب بهره جسته

که در آن افتتاح کلام با سه بیت عربی است و ابیات و عبارات پس از آن همه در ارتباط با مضمون نامه که در شرح آتش فرقت    93

 فرقۀ احباب است: 

نجد من  هجت  متی  نجد  صبا  یا   »الا 

الضحی  رونق  فی  ورقاء  هتفت   ان 

لم    و  الولیـــــــد  یبــــکی  کــما  بکیت 

 تکـن

وجد   علی  وجداً  مسراک  زادنی   فقد 

الرند  من  النبات  غضّن  فنن   علی 

اکـن   لم  الذی  ابـدیت  و  جلیــــــــــــداً 

 ابدی 

آموز صیّاد بود و به آب و دانه او خو کاره شده، ناگهان بادی از آن مرغزار که موضع آشیان اصلی و محل  کبوتری که دست

جنسان جبلیّ او است بوزید، و عهد فراموش کرده را به یاد او داد، خرمن صبرش به باد رفت و از نهاد جانش فریاد برآمد، قصد  هم

آشیان و آشنایان خویش کرد، هرچند دل صیّاد به داغ فراق ریش کرد، حال او ما را داغی تازه ساخت که ما نیز مرغان همان  

زندانیم، آخر چند محنت جهان بریم، چند غم آب و نان خوریم، چند زخم دشمنان چشیم، چند فراق   آشیانیم، اگرچه به نقد در بند و

 دوستان کشیم: 

 ( 240: 1384بر این رفته قلم بیچاره انسان« )قطب بن محیی،   ندارد غیر غم بیچاره انسان 

مضمون آغاز شده و پس از آن ترجمۀ شعر در  که دربارۀ یادکرد خداست با شعری عربی متناسب با همین    33همچنین مکتوب  

 است: »در زبور مسطور است که: قالب بیتی فارسی نیز ارائه شده 

تَجِدنی فَاطلُبنی  الموجودُ   أنا 

 یعنی:  

 مـا را خواهی جملـه حدیث مـــا کن

تَجِدنی   لَم  سِوآئی  تَطلبُ  اِن   وَ 

 

 خووا مــــا کـن ز دیگــــران خوواکـن

 (. 115را عزوجل یاد باید کرد که خود را در آن یاد فراموش کنند« )همان: چندان خدای 

استفاده کرده  افتتاح سخن  برای  از چندشیوه  مکتوب  گاه قطب  در  براعت  231است. وی  از  فارسی  ابیات  آوردن  با  ، نخست 

استهلال استفاده کرده و بعد از آن، مخاطب نامه را مشخص ساخته، به همراه ذکر القاب و نعوت برای او، دعای صدر مکتوب را  

 است: نیز به وی اختصاص داده

راه ای  آیدت  قبضی  که   رو»چون 

چون کـــــه قبض آیــــــــد تو در وی بسط  

 بین

مشو   دل  غمگین  است  تو  صلاح   آن 

 تــازه بــــــــــاش و چین میفکن بر جبین 

سلام الله و رسوله و خلّص عباده علیه مرۀ ثانیۀ. فاللهُ یعظّمُ اجری و اجر الاخوان مِن عبدالله قطب الی الأمیرِ الاخوانِ الالهیین  

الله و جعله لنا سلفاً و ذخراً الدین خلیلالله الامیر محباجمعین و اجر شیخهم و امیرهم فی حبیب قلوبنا و عضدنا و نصیرنا فی سبیلِ

 (. 541و تلقّاه الله تعالی بالکرامۀ و الحسنی و الغفرۀ و الزلّفی إنَّ الله رؤوف کریم« )همان: 

 القاب . 3-3

ها های مکاتیب عرفانی و وجه تمایز آن ها و القاب از شاخصهپرهیز از کاربرد القاب پر طمطراق و رایج مترسّلان درباری در خطاب

آید. مکاتیب قطب نیز از این قاعده مستثنا نبوده و القاب به کاررفته در آن در نهایت سادگی  شمار میبا ترسلّات دیوانی و درباری به 
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طور که پیش از این بیان شد مکاتیب قطب بیشتر خطاب به مریدان و یاران وی و در راستای  و به دور از هرگونه تکلّف است. همان

نویسد: »مخاطبین این  ها میاست. علاّمه قزوینی دربارۀ مخاطبان این نامهآباد« بوده ها در ادارۀ مدینۀ فاضلۀ »اخوانهدایت آن

باشند، و اسامی بعضی استثنای قلیلی همه از اصحاب و مریدان خود قطب بن محیی مذکور میاند که بهمکاتیب اشخاص مختلفه

این قرار است: شیخ رکن از  ایشان  امیر محبّاز  امیر غیاثالدین محمدّ،  اوست،  از مکاتیب  اکثر  الدین، الدین محمّد که مخاطب 

رکنشمس امیر  ابوسعید،  فاضل الدین  اسماعیل، عبدالله، شمس  الدینالدین حسن،  مجدالدین  عبدالعزیز،  عمادالدین  محمدّ،  الدین 

(. ازآنجاکه در بیشتر موارد  226:  1339الدین احمد، عمادالدین جعفر، مولی ابویزید« )قزوینی،  معزّالدین الملک اسحاق، امیر جلال

است. در این میان بیشترین بسامد  و کلّی استفاده کرده  اند، وی از القاب عمومیمخاطب مکتوبات قطب، مریدان و اصحاب وی بوده

به »ای اخوان الهیین«، »ای معشر اخوان« و »ای اخوان« اختصاص دارد: »ای اخوان الهیین! هدیکُمُ الله لِحقایق الیقین« )قطب 

»ای اخوان! کاغذ نامه به  (؛  46(؛ »ای معشر اخوان! به همتّ از سماوات درگذرید و بر زمین مپایید« )همان:  216: 1384بن محیی،  

توان به »ای های کلیّ و عمومی می(. از دیگر خطاب257آخر رسید، امّا سخن به آخر نرسید، بلکه گویی هنوز بنیاد نشد« )همان:  

خردان«، »ای ناخودان«، »هان ای برگزیده«، »ای دوستان!  برادران الهی«، »ای مؤمنان«، »ای آدمی«، »ای همنفسان«، »ای بی

حاصلان! ای جاهلان! ای ناشکران!«، »هان سالکان! هان عابدان! هان ساجدان!« و »ای  ای یاران! و ای عزیزان«، » ای بی

آید عمدتاً القابی هستند که مرتبط با اهداف تعلیمی نویسنده بوده و در  طور که از این القاب برمی کرد؛ همانبندگان خدای« اشاره

 د. گیرنزمرۀ القاب تعلیمی جای می

پیرایه همچون »ای ولی من«، »ای مخدوم«، »حضرت  عبدالله قطب برای مخاطب خاص و ویژۀ خود نیز القابی ساده و بی

است: »ای ولی من! و ای  مخدومی«، »ای دوست«، »ای برادر«، »ای ولی رشید«، »ای حبیب من« و »الاخ الأعزّ« را به کاربرده

(؛ »ای مخدوم! چنانچه کارسازی زمستان در  64حبیب من! غافلان چنین سخنان را افسانه دانند و به آن افسوس آرند!« )همان:  

ها البته گاه از سادگی این القاب کاسته و بر تعدد و تنوّع آن   (.635تابستان کنند، کارسازی مرگ در زندگانی باید کرد« )همان:  

نوازی و پرسش حالات و اظهار دلبستگی و  »مخلصکرد:  توان مشاهدهمی  262است که نمونۀ برجستۀ آن را در مکتوب  افزوده

الملّۀ و السّنۀ و الحقّ و موالات که حضرت مخدوم و پناه و ملاذ و امیدگاه الواثق بعنایۀ الله الاحد، المستعین بلطفه السّرمد، محبّ

 (.633الحقیقۀ و الدین الشیخ محمدّ، حماه الله بحفظه من شرّ حاسد إذا حسد و اعانه علی کل مایرید و ایّد فرموده بودند ...« )همان:  

در این میان مکتوباتی هم وجود دارند که مخاطب خاصّی نداشته و فاقد القاب و اشاره به فرد یا گروهی خاص بوده و گاه 

است:  صورت غیابی مورد خطاب قرار داده کرده و مخاطب نامه را به ندرت برای رعایت ادب و احترام از تعبیر »مکتوبٌ الیه« استفاده  به

 (. 135»الله سبحانه عالی جنابِ مکتوبٌ الیه را توفیق این معنی کرامت کناد و بر مزید گرداناد« )همان: 

 . رکن اصلی مکتوب3-4

آید و در آن به موضوع نامه، نیتّ یا قصدی که نامه بدان منظور نوشته شده، اشاره  شمارمیبه ترین بخش مکتوب این رکن، مبسوط 

گردد. »این بخش در شود. با تکیه بر این رکن است که رسمی یا غیررسمی بودن نامه، دیوانی یا اخوانی بودن آن مشخصّ میمی

شده  نوشته  درباری  منشیان  تعارفات  و  تکلّفات  از  فارغ  و  ابهام  از  دور  به  و  صریح  ساده،  زبانی  به  صوفیه  مکاتیب  است. اغلب 

(. بر  87:  1399زاده،  شده در رکن اصلی، غالباً اجتماعی هستند و گاه جنبۀ شخصی دارند« )جهادی و رستمیهای مطرحدرخواست

ب قطب، این رکن برای  گیرند. در مکاتی گردد که مکتوبات عرفانی در زمرۀ مکتوبات غیررسمی جای میاین اساس مشخصّ می

ها رکن رو در اکثر نامه است. ازاینای داشتهنویسنده دارای ارجحیت بر سایر ارکان و اهمّیت فراوان بوده و قطب بدان عنایت ویژه 

ها را به اصحاب و  است. ازآنجاکه قطب اکثر نامهفروغ بوده و عبدالله قطب بلافاصله بر سر اصل سخن رفتهرنگ و بیآغازین کم



 

 

 
 1402، 248، شماره 76 دوره ، زبان و ادب فارسی

 

 

206 

است، مباحث عرفانی وجه غالب در مکاتیب آباد«، نوشته مریدان خود و برای ادارۀ مدینۀ فاضله و آرمانشهر برساختۀ وی، »اخوان

با تقیّد تامّ به متابعت قطب است. علامّه قزوینی در این باره می نویسد: »موضوع جمیع این رسائل تصوّف و عرفان است؛ ولی 

السّواء مؤدیّ  واسطۀ نهایت وسعت مشرب ـ جمیع مذاهب و ادیان را علیشریعت اسلام، نه از قبیل تصوّف حافظ شیرازی که ـ به 

جا خود را و اتباع خود را به اسم عارف یا صوفی نهد، ولی گویا هیچپندارد و جنگ هفتاد و دو ملتّ همه را عذر میبه یک غایت می

خواند و محلیّ را که حوزۀ اجتماع اصحاب او یا محلّ  ان الهیین یا تابئین میخواند، بل همیشه از ایشان به اسم اخوان یا اخونمی

 (. 227ـ  226: 1339اند« )قزوینی، آباد موسوم نموده بودهاقامت ایشان بوده نیز به همین مناسبت به اخوان

کرد:   توان به موارد زیر اشاره است، میها پرداخته های خود به آن ای که قطب در رکن اصلی نامه ترین موضوعات عرفانیاز مهم 

های مؤمن، راه رسیدن به سعادت، اخلاص، هدف از گانۀ مردم، ویژگیبندی سهبیان مرتبۀ آدمی و نفس وی، نفس امّاره، طبقه

ابنای دنیا، دنیا  خلقت آدم و تجلّی خدا بر او، مشاهده عالم غیب و سایر عوالم، محبت الهی، لزوم داشتن راهبر و راهنما، نور الهی،  

و مذمتّ آن، ذکر و طریقۀ ذکر گفتن، مقام و جایگاه انسان در عالم هستی، قوّۀ حبّیه و قهریه، لقاءالله، عدم سستی و تقاعد در  

ها در مقابل آن، وظایف سالک، تفاوت اهل کشف و اهل سلوک الی الله، مرگ و آمادگی برای آن، قدرت الهی و کیفیت سایر قدرت

 استدلال، توبه کردن و اعمال پس از آن، لذّت و الم و چگونگی برخورد سالک با آن و ...

ایست بر نامۀ واصله  شده پاسخی است به پرسش یکی از یاران یا مریدان و درواقع نامه جوابیهدر بسیاری از موارد موضوع مطرح 

شود: »صورتی چند که نگاشتۀ کلکِ استفسار داشته بودند، بعد از اطّلاع از مخاطبِ نامه که به این نکته در ابتدای سخن اشاره می

بودند که سبب تلوّن آدمی چیست و علاج آن چگونه است؟« )قطب  بر آن وظایف شکر به تقدیم رسانید ... نخست استفسار فرموده 

الیه  ای به طرح پرسش مکتوبکه فاقد رکن آغازین است، قطب بدون هیچ گونه مقدّمه   19( یا در مکتوب  34:  1384بن محیی،  

ای و از فلان محل  ام و چه خوردهدانی لایُعنیَ چیست؟ چه خوردهاست: »نوشته بود که نمیپرداخته و در ادامه به آن پاسخ داده

آیی و امثال ذلک که در گفتن و ناگفتن آن هیچ نفع و ضریّ عاید نگردد، لا یُعنیَ این است یا چیز دیگر است؟ آیم و از کجا میمی

معمولًا مکتوباتی از این دست، نسبت به   (.82ـ  81ها اقوال مباحه است چه حرج در آن است؟« )همان: هاست چون اینو اگر این

هایی نیز وجود دارد که ازنظر موضوعی دارای ترند. نامه تر و مفصّلسایر مکتوبات قطب که مختصر و کوتاه نوشته شده اند، طولانی

توجّه به آن و آمادگی   که دربارۀ مرگ، ضرورت  53ـ    50های  اند؛ مانند مکتوبنظم و توالی منطقی بوده و در امتداد هم نوشته شده 

 (. 168ـ  160برای آن است )ر.ک؛ همان: 

شود. »ازآنجاکه نگارندگان این مکتوبات از عرفای عالی مرتبه ها قلمداد میجنبۀ تعلیمی مکاتیب عرفانی بارزترین مشخّصۀ آن

ها سرشار از نکات تعلیمی و اندرزهای ارزنده است. شایان ذکر است که اندرزهای یادشده در مکاتیب عرفا  هستند، معمولًا کلام آن

(. مکتوبات قطب  88:  1399زاده،  ها لحاظ شود« )جهادی و رستمیعنوان رکنی مجزّا در ساختار انشائی نامه این قابلیت را دارد که به 

ها رویۀ تعلیمی و است و بسیاری از نامه ها به بیان پند و اندرز پرداخته نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قطب در بسیاری از نامه 

بیان داشته ای توصیههیچ مقدّمه آن بی  که در  4اندرزمحور دارند؛ مانند مکتوب است: »ای معشر اخوان! به همتّ از های خود را 

از آن عزیز دارید که در دنیا که خدای عزوّجلّ آن را لا شیء خوانده فانی شوید« )قطب  سماوات برگذرید و بر زمین مپایید و خود را  

ها به بیان پند و اندرز پرداخته فاقد رکن آغازین هستند و وی اندرزهای خود را با (. مکتوباتی که قطب در آن46: 1384بن محیی، 

است: »شما را از مکر عظیم آگاه گردانم و بر سریّ چند از اسرار هستی، تمثیل، حکایات، اشعار، سخنان بزرگان دین همراه ساخته

خواره است، قوت او دل بنی آدم است و قوّت انتعاش به آن  تنبیه نمایم. دل جمع کنید و خاطر فراهم آورید. ... دنیا غول مردم 

بنی آدم ریخته، شِباک تعلّقات گسترده  ای است که جهت صید قلوب  های گوناگون که بر عرصۀ هامون پهن کرده، دانه یابد خوبیمی
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طور مکرّر اندرزهای خود را به احادیث نبوی مستند ساخته: »خدای را شکر کنید که  (. قطب به52در خلف دام آرام گرفته!« )همان:  

دانی امروز به وُصله  اند. اگر مولویتّ و سخننوعی مخاصمه پیش آمده که شما را ادوات آن است و اوقات صرف تحصیل ادوات کرده

نشیند که آن را تقویت حق و رفع باطل استعمال کنید، کی به وصله خواهد نشست؟ صدساله صلاح بهر روزی باشد و شما نمی

د از  رسول )ص( فرمود: »لاتتمنوا لقاء العدوّ فإذا لقیتموهم فاثبتوا و اعلموا انَّ الجنّۀ تحت ظلال السیوف« او کما قال ... شما تا توانی

شده  (. استشهاد به اشعاری متناسب با اندرز و توصیۀ مطرح190شان مفرمایید« )همان: و ملاقات با ای صحبت اضداد احتراز فرمایید 

ایست که قطب به وفور از آن بهر برده و بدین وسیله بر زیبایی و گیرایی کلام خود به جهت تحریض و ترغیب مخاطب، شیوه

است: »هان سالکان، هان عابدان، هان ساجدان، درپرید در بلا روی مگردانید از جفا، مترسید از عنا، که: »طهارت ار نه به افزوده

خون جگر کند عاشق/ به قول مفتی عشقش درست نیست نماز« کار سالک آن زمان درست شود که در راه خدا شکست یابد«  

 (. 208)همان: 

اند: »هان در بسیاری از این مکتوبات بارِ تعلیمی متن بر دوش آیات و احادیث است و اندرزها غالباً با آیات و روایات همراه شده 

فرماید »إنِّی ذاهبٌِ إلَی رَبِّی« پند محمّد بشنوید صلی الله علیه و آله که »فَفِرُّوا إلَی اللهِ مپایید، بشتابید. همراه ابراهیم گردید که می

سوی  ه إنِّی لَکُم مِنهُ نَذِیرٌ مُبینٌ« در خدای گریزید و در دامن لطف او آویزید و انتظار آن روز مبرید که خدای عزوّجلّ در ظُلل غمام ب

ای د مر طایفه شما آید و ملائکه که »یومَ یَرَونَ الملَائِکۀ لابُشریَ یَومَئِذٍ لِلمُجرِمینَ« و اگرچه آن روز بُشرای مجرمان نباشد بُشرا باش

انید نه سزاوار حجراً  که »تَتَنَزَّلُ عَلیهِم الملَائِکَۀ إلاَّ تَخافُوا وَ لاتَحزَنُوا وَ أبشِروُا« در شأن ایشان نزول کرده خود را از اهل بُشری گرد

ۀ فرقان  سور 22سورۀ ذاریات،  50سورۀ صافات،   99(. در عبارت یادشده عبدالله بن قطب به ترتیب از آیات 231محجوراً« )همان: 

 است. جسته سورۀ فصّلت برای بیان اندرزهای خود بهره  30و 

بایست با زبان مردم کوچه و  ازآنجاکه »مخاطبان آثار صوفیه، عام و قشرهای فرودست اجتماعی بودند. بنابراین آن آثار ... می

آید لحن و بیان مبانی  طور که از شواهد ذکر شده برمی(؛ بر این اساس و همان74:  1390بازار سخن بگویند« )بیگدلی و کریمی،  

صورت فهم است. همچنین نصایح بیشتر جنبۀ خطابی و مستقیم دارند و در اکثر موارد به تعلیمی در مکاتیب قطب ساده و قابل

اند: »هان چشم عبرت برگشائید و آثار رحمت خدای را بنگرید برای شرح صدر، و تن در صورت سلبی بیان شدهایجابی و گاه به

فر برای  از مردمان کناره گیرید  و  برای تصحیح حُبّ،  برای قوّت دل. هان  عبادت دهید  دارید  با یکدیگر صحبت  اغت خاطر، و 

توان به صورت سلبی بیان شده می(. از اندرزهایی که به232ترین کار این است« )همان:  کارسازی قدوم بر خدای کنید که مهم

(؛ 241کرد: »مخروشید و چهرۀ صبر به اَنامِل جزع مخراشید که جِزع و جَزَع را در این بازار قیمتی نیست« )همان:  موارد زیر اشاره

طور که پیش از این ذکر شد بیان ایجابی اندرزها (. البته همان210»هان از تحذیر طبع مترسید و به تطمیع او امید مدارید« )همان:  

 ها از بسامد بالاتری برخوردار است. نسبت به بیان سلبی آن 

گری، توصیه در حقّ افراد و سفارش بر بخشش و بخشایش  هایی با مضمون خواهش و خواهش در میان مکاتیب قطب، نامه 

هایی با موضوعاتی جنبۀ شخصی داشته باشد یا خورد. همچنین نامهچشم نمینسبت به زیردستان خطاب به سلاطین و رجال به

ها در مقام دفاع از خود ظاهر شده باشد یا به تشکّر و سپاس پرداخته باشد نیز وجود ندارد. در مکتوبات عرفانیِ اخوانی، قطب در آن

هایی مشاهده نشد، امّا در میان  پردازد. در مکاتیب قطب چنین نامهگاه نویسنده به بیان شرح اشتیاق و آرزوی دیدار فرد غایب می

ها قطب  ت فرزند یا دوستی صمیمی وجود دارد. در این نامه های شخصی و اخوانی وی مکتوباتی در بیان تسلیت مصیبت درگذشنامه 

دیده بلافاصله به سراغ بیان مباحث عرفانی مرتبط با مرگ و زندگی پس از پس از عرض تسلیت و ابراز همدردی با فرد مصیبت

 گیرد.مرگ رفته، در امتداد آن کلام را پی می
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 کن پایانی مکتوب. ر3-5

هایی است که  فارسی و تاریخ صدور مکتوب و حمد و نعت از شیوهجملات دعایی مختصر عربی، ادعیۀ مفصّل یا مختصر به زبان  

(. استفاده از ادعیۀ فارسی و عربی، ابیات فارسی و عربی، توصیۀ 422:  1390است )خطیبی،  برای خاتمۀ مکتوبات اخوانی ذکر شده

 (.  95: 1399زاده، است )جهادی و رستمیاخلاقی رویۀ غالب برای خاتمۀ کلام در مکتوبات عرفانی پیش از قطب بوده 

در مکتوبات قطب گرایش به موجزنویسی کاملاً مشهود است؛ به همین دلیل وی در بسیاری از مکتوبات خود به ذکر عبارت  

عنوان رکن پایانی نامه  »و السلام«، »والسلام علیکم«، »والسلام علی عبادالله الصالحین« یا »و السلام علی من اتبع الهدی« به 

  ی»و السلام علنویسد:  که در پایان آن می  108است؛ مانند مکتوب  است. گاهی عنوان مخاطب نامه را نیز به آن افزودهکرده بسنده  

: »والله یهدی من یشاء إلی صراط مستقیم و السلام علی ولیی«  15یا در مکتوب    (276  :1384قطب بن محیی،  )  «یبیو حب  یّیول

 ( استفاده47اند از عبارت »والسلام علی الإخوان« )همان:  ( و در مکتوباتی که مخاطب آن عموم مریدان و اصحاب بوده73)همان:  

است: »فهم من فهم و علم من علم »و قُل رَبِّ زِدنیِ ای از موارد، قبل از سلام پایانی عبارتی دعایی ذکر شدهاست. در پارهکرده

(. ساختن عبارت دعایی با عبارت سلام نیز از ابتکارات قطب 245العابدین الحامدین« )همان:  عِلماً« و السلام علی الاخوان التائبین  

در ختم کلام است: »واشوقاه الی اهل الشوق، سلام علی ذکر اهل الشوق، سلام علی ذکر اهل الشوق و رحمۀ الله و برکاته« )همان: 

252 .) 

»و لاحول و لاقوۀ إلا  »و الله اعلم«، »والله الموفق«، »و اللهُ ولی التوفیق«، »و اللهُ ولیُّ العصمۀ و التوفیق«، »و بالله التوفیق«، 

توجّهی در  و بسامد قابل   ها ختم شدهو ... از دیگر عبارت موجز و مختصری است که برخی از مکتوبات به آن  م«یالعظ  یبالله العل 

: »و الختم بالصلواۀ 103و    43اند؛ مانند مکتوبها با ذکر صلوات بر پیامبر )ص( به پایان رسیدهها دارند. برخی از نامهرکن پایانی نامه

های قطب برای ختم کلام است: »والحمدلله رب العالمین«  (. حمد و ستایش خداوند نیز از دیگر شیوه 266علی محمد و آله« )همان:  

سورۀ نور برای پایان دادن   46طور مکرر از آیۀ ها، نیز آیۀ قرآن ختم کلام است. عبدالله قطب بهبرخی نامه(. در پایان 251)همان: 

  180و ...(. مجموعه آیات    201، 154،  99، 73،  64است: »و اللهَ یهدیِ مَن یشاءُ إلی صِراطٍ مُستَقیمٍ« )همان: کرده   به نامه استفاده 

است: گرفته  ها بهرهها برای خاتمه دادن به کلام از آنسورۀ صافات نیز بسیار مورد توجّه قطب بوده و در بسیاری از نامه  182تا  

(. از دیگر آیاتی که در پایان  235»سُبحان ربک ربِّ العزَّۀ عمَّا یَصِفُون وَ سلامٌ عَلی المُرسلین و الحمدلُله رَبِّ العالمین« )همان:  

الْعَلِیمُ«  السَّمِیعُ هُوَإِنَّ الْعِزَّۀ لِلَّهِ جمَِیعًا  سورۀ یونس: » 65توان به آیۀ اند، میقرارگرفتهرد استفادهدادن به کلام مو ها برای خاتمهنامه 

سورۀ    26(؛ آیۀ  593سَبِیلًا« )همان:    أهَْدىَ  هُوَ  بِمَنْ  أَعْلَمُ  فَرَبُّکمْ  شَاکلَتِهِ  قُلْ کلٌّ یعَمَْلُ عَلىَسورۀ اسراء: »  84(، آیۀ  227)همان:  

سورۀ یونس: »ألا إنَّ أولیاءَ اللهِ لاخوفٌ علیهم و لا هم یحزنون«    62(؛ آیۀ  107فی ذلکَ فَلیَتنَافَسِ المُتنافِسون« )همان:    مطففین: »و

کرد. عمدۀ این آیات یا در جهت تسبیح و تنزیه مقام باری تعالی بوده و یا در راستای تشویق و تحذیر سالکان ( اشاره134)همان:  

 است. طریقت و دوام بر طی طریق بوده

 کرد: توان به موارد زیر اشارهاست، میها آورده شدهاز عبارات دعایی که به زبان عربی در پایان نامه 

(؛ »و الله یمنّ علینا  69»و ذلک ما اردناه و الحمد لله الذی هدینا لهذا و ما کنّا لنهتدی لو لا ان هدینا الله و السلام« )همان:  

(؛ »والله یمنّ بوجودکم  581بکم و اسبغ علینا ظلّکم بمحمّد و آله صلیّ الله علیه و علیهم اجمعین و الحمدلله ربّ العالمین« )همان:  

(؛ »والله یمن علینا سبوغ ظلالکم بحق محمد و آله اجمعین  586ی المحبّین و المخلصین فی محبّتکم آمین« )همان:  الکریم عل

امّۀ محمّد و احشرنا فی زمرۀ محمّد و الحمدلله رب 601والسلام« )همان:   (؛ »اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنا من 

آید حمد و ستایش خداوند، سلام و درود بر رسول اکرم )ص(، طلب عبارات برمیطور که از این  (. همان616العالمین« )همان:  
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شود. البته در برخی موارد دعای پایانی مکتوب به مخاطب هدایت و رستگاری و شکر بر آن، مضمون اکثر این ادعیه را شامل می

است: »والسلام علی حبیب قلبی حیّاه الله تعالی بالحیاۀ نامه و طلب سعادت و سلامت دینی و دنیوی برای وی اختصاص داده شده

 ( 223الطیبه و حیّانا بمحیاه الکریم أنَّ ربی لطیف لما یشاء و صلی الله علی نبیه محمد و آله« )همان: 

تری  ها کنار گذاشته شده و عبدالله قطب عبارات دعایی طولانیشود که ایجاز در رکن پایانی آن ندرت مکتوباتی هم یافت می به

شود و پس از آن، آیاتی از قرآن که  هایی عمدتاً عبارت دعایی به زبان فارسی یا عربی ذکر میاست. در چنین نامهرا بیان داشته

که در پایان آن عبارت دعایی  106است؛ مانند مکتوب متضمّنِ تسبیح، تنزیه و حمد خداوند و سلام و درود بر انبیا بوده، آورده شده 

است: »اعاذنا الله و ایاکم من عذاب النار و رزقنا و  سورۀ صافات تضمین شده  182تا    180به زبان عربی آمده و پس از آن آیات  

رۀ الی التوبۀ قبل وصول النّوبۀ و جعلنا و ایّاکم ممّن زجر فاذدجر و ذکر فادّکر بحرمۀ الوسیلۀ ایاکم عقبی الدار و وفّقنا و ایّاکم بالمباد

  الکبری محمّد المصطفی صلیّ الله علیه و آله ولیّ النّهی. »سبحان ربِّکَ ربیّ العزّۀ عمَّا یَصِفون و سلامٌ علی المرسلین و الحمدلله

نیز همین شیوه استفاده شده با این تفاوت که عبارت دعایی به زبان فارسی است:    107(. در مکتوب  273ربِّ العالمین« )همان:  

ها مواهب موقنین و کرامات ابرار است، نه بر هوا پروازکردن و بر آب نمازکردن. از این کرامات و مواهب ما را و اخوان  »خداوندا این

العزَّۀ عمَّا یَصِفُون وَ سلامٌ عَلی المُرسلین و الحمدُلله رَبِّ العالمین«    ما را کرامت کن. انّک ولی الجود و الاحسان »سُبحان ربک ربِّ

»خداوندا! (. گاه نیز عبارت دعایی تلفیقی است؛ یعنی ترکیبی است از ادعیه فارسی و عربی با تکیه بر آیات قرآن و سلام:  270)همان:  

اَن آمِنوا بربِّکم فآمَنَّا    مانِیللإ  ینادیُ  اً یمردان »رَبَّنا إنَّنا سمَعنا مُناد  یمگردان به حرمت آب و رو  دردانیما و اخوان ما را از چنان ب

 عاد« ی إنَّکَ لاتُخلِفُ الم امَۀیالق ومَیرُسلک و لاتُخزِنا  یوَ توَفَّنا معََ الأبرارِ ربَّنا و آتنا ما وَعدتنا عل ئاتِنایِّربَّنا فاغفرلنا ذُنوبَنا و کَفِّر عنَّا سَ

 . ( 204 همان:) ن«یالمؤمن نی الاخوان التائب یالسلام عل و نیآم

اند: »اگر کسی یابند که به مذاکرۀ الهی رغبت نماید،  ها با توصیۀ اخلاقی و پس از آن دعایی موجز به پایان رسیدهبرخی نامه

های  (. عمدتاً توصیه640صحبت او را بر خلوت اختیار فرمایند و اگر چنین کس نیابند عزلت اولی و انسب است و اللهُ الموفق« )همان:  

ای که شما را حاصل است مانید و کردار خویش و مرتبههاست: »شما میاخلاقی پایان مکتوبات در راستای مضمون و محتوای نامه

در دانش، حقیقت امر و گذراندن تعظیم رب و بزرگداشت ملائکه و انبیای خدا و نگاه داشت حقِ اولیای حق، هیچ دیگر به وصلۀ  

 (. 243م« )همان: نشیند. و من انذر فقد اعذر و السلام علیکشما نمی

است: »سر  های خود برگزیده آوردن بیت شعری به فارسی یا عربی شیوۀ دیگری است که عبدالله قطب برای پایان دادن به نامه 

( یا »فلو  230رود ارادۀ اوست. و السلام علی عبادالله الصالحین« )همان:  ارادت ما و آستان حضرت دوست/ که هرچه بر سر ما می 

شود غالباً پس از  طور که مشاهده می (. همان113لاکم ما عرفنا الهوی/ و لو لا الهوی ما عرفناکم. و اللهُ اعلم بالصواب« )همان:  

است: »مکن بر نعمت حق ناسپاسی/ که تو حق را به نور حق شناسی. ذکر شعر، عبارت دعایی کوتاهی نیز به زبان عربی آورده

اسب با محتوای نامه بوده و علاوه بر تزیین کلام، کارکردی تأکیدی نیز (. این ابیات متن76والسلام علی اخی و رحمۀ الله« )همان:  

دارند: »چون توانستم ندانستم چه سود/ چون بدانستم توانستم نبود. والله الموفق و المعین لا ربّ سواه و لا نعبد الا ایاه« )همان: 

632 .) 

 گیرینتیجه

آباد« کرد. ای آرمانی با عنوان »اخوان عبدالله قطب یکی از عارفان برجستۀ قرن نهم و دهم هجری است که اقدام به تأسیس جامعه

وی از طریق نگارش نامه به رهبری و ادارۀ جامعۀ آرمانی خود پرداخت. مکاتیب عبدالله قطب از دو جهت حائز اهمّیت است؛ نخست  
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مند برای سالکان طریقت و دیگر ازنظر پختگی، شیوایی و فخامت نثر. ساختار اصلی ازنظر دربرداشتن نکات عرفانی و اخلاقی ارزش 

نویسی، ایجاز و  این مکتوبات متشکّل است از رکن صدر مکتوب، القاب، رکن اصلی مکتوب و رکن پایانی مکتوب. گرایش به ساده

عبارت از  پرهیز  لفّاظیپردازیاختصار،  و  بیها  ویژگیهای  از  ساختار  مورد  موارد  برخی  در  که  است  قطب  مکتوبات  های سبکی 

ای است که در مکتوبات  است. گرایش عبدالله قطب به ایجاز و اختصار به گونه الشعاع خود قرار داده ها را تحتمکتوبات و ارکان آن 

است و مکتوباتی فاقد رکن آغازین در میان مکاتیب قطب رفته شدهمتعددی رکن صدر مکتوب، برخلاف مکاتیب عرفانی، نادیده گ

خورد. امّا در مکتوبات دارای رکن صدر مکتوب، اشاره به مخاطبِ نامه، ذکر نعوت و صفات برای آن و گاه همراه ساختن  چشم میبه

نعوت و صفات با عبارتی دعایی، استفاده از آیات قرآن متناسب با غرض تعلیمی و عرفانی نامه، ذکر سلام و تحیتّ و نیز بیان 

ترین رکن در مکاتیب قطب  های عبدالله قطب برای افتتاح سخن است. رکن صدر مکتوب، متنوّع دریافت و وصول نامه از شیوه 

کاربردی است که در آن از ابیات فارسی و عربی در راستای زیباسازی کلام و متناسب با مضمون است. براعت استهلال رکن کم

 است. ن مکتوبات بهره گرفته شده ای

کاررفته در مکاتیب قطب در نهایت سادگی و به دور شود. القاب بهها، یعنی القاب، دیده میسادگی در رکن دوم نامه گرایش به 

ها، بیشتر مکتوبات مخاطب جز تعداد اندکی از نامهها بیشتر خطاب به مریدان و یاران قطب است و بهاز هرگونه تکلّف است و نامه

ترین رکن در نظر است. رکن اصلی مکتوب مهماند؛ به همین دلیل بیشتر از القاب عمومی و کلیّ استفاده شدهعام داشته و چندسویه

است. در این رکن، اولویت با مباحث  رو در کانون توجّه وی بوده و نسبت به سایر ارکان بیشتر بدان پرداخته عبدالله قطب بوده، ازاین 

وان یافت که در آن به مبانی طریقت و سیر و سلوک پرداخته نشده باشد. پس از مباحث تندرت مکتوبی را میعرفانی بوده و به 

دهندۀ رکن اصلی در این مکاتیب است  ترین عنصر تشکیلعرفانی، با توجّه به جنبۀ تعلیمی مکاتیب عرفانی، بیان پند و اندرز مهم

ها به کمک تمثیل، حکایات، البته در راستای انتقال مفاهیم عرفانی. مکتوبات اندرزمحور فاقد رکن آغازین بوده و اندرزها در آن 

های  فهم، خطابی و ایجابی از ویژگیاست. بیان ساده، مستقیم، قابل قرآن، احادیث نبوی و سخنان بزرگان دین بیان شده اشعار، آیات  

بیانی این اندرزهاست. مکتوباتی با موضوعات شخصی، شرح اشتیاق، توصیه و سفارش به سلاطین و رجال با هدف رعایت حق 

پایانی مکاتیب قطب کاملاً نمایان است.  زیردستان در میان مکاتیب قطب نمودی نداشته است. گرایش به موجزنویسی در رکن 

اند. ذکر صلوات، حمد و ستایش خداوند،  ویژه »و السلام« به پایان رسیدهدرنتیجه عمدتاً مکتوبات وی با عبارات بسیار کوتاه دعایی به 

های اخلاقی رکن پایانی مکتوبات قطب  سی و عربی و توصیهذکر آیاتی با مضامین دعایی و تنزیه و تسبیح خداوند، آوردن ابیات فار 

 دهد.را تشکیل می
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